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سرآغاز
سال، نو شد و ناگزير بايد چيکده‌ای از مقدمه‌های سه مقالۀ سال گذشته ـ از اين سلسله مقالات ـ را 
باز آورم. چنانکه گرامی‌خوانندگانِ پیگير استحضار دارند برای فراهم آوردن این نوشتار، هفت شرح 
و گزارش شاهنامه )برگ‌نيسی، بهفر، جوينی، جيحونی، خالقی، سبحانی، و کزازی( بررسی شده و 
فقط بيت‌هايی مورد بحث قرار گرفته است که اختلاف نظر بارزی دربارۀ آن هست يا از نظر نگارنده، 
ابهام آنها با اين شرح‌ها رفع نشده يا نکته‌ای مهم در آنها فروگذار شده است. در اين بازخوانی هم 
به ضبط‌ها و تصحيح‌ها و هم به شروح شاهنامه نظر داشته‌ام و به همين روی اصطلاحِ »گزارش« 

را در عنوان فرعی مقاله آورده‌ام.
ابیات را از چاپ استاد جیحونی نقل کرده‌ام و پیش از نگارش ملاحظات خویش در ذیل ابیاتِ 
بحث‌انگيز، فقط بيت‌هايی از مجموع 36 بیت مربوط به اين بخش از پادشاهی نوذر را مي‌آورم 
که آغاز و پايان بخش را مشخص می‌کند و يا در ارتباط مستقيم با بيت‌های محل بحث است تا 
آگاهی از بیت‌های پس و پیش و پیوستگي آنها برای خوانندۀ گرامی، بدون نیاز به مراجعه به متنِ 

شاهنامه ميسّر گردد.
ابیاتِ بخش چهارم پادشاهی نوذر

 222. برآسود پس لشکر از هر دو روی
ایرانیان برکَشیدند  رَده   .223 
 224. چو افراسیاب آن سپهْ را بدید

جنگْ‌جوی دُوَم  روزِ   برفتند 
کَیان جنگِ  سازِ  بُوَد  چون   چُنان 
برکَشید صف  و  رویین  کوسِ   بزد 

دکتر سید محمدرضا ابن‌الرسول
استاد دانشگاه اصفهان

بر خوانِ شاهنامه
)بازخوانیِ نقادانة گزارش‌های شاهنامه: پادشاهی نوذر ـ بخش چهارم(
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جِهان سواران  گَردِ  ز  شد  چُنان   .225 
گروه هردو  ز  برآمد  »دهِادهِْ«   .226 
آویختند هم  بر  سپهْ  آن‌سان  بر   .227 
 228. به هر سو که قارَن شدی رزمْ‌خواه
افراسیاب گَردِ  خاستی  کجا   .229 
سپاه قلبِ  ز  نَوذر  سرانجام   .230 
آويختند نیزه  بر  نیزه  چُنان   .231 
مار آن گونه  بر  نپیچد  بر هم   232. که 
تنگ به  آمد  تیره  شبِ  تا  چُنین   .233 
شد خسته  بیشتر  سپهْ  ایران  از   .234 
برگاشتند روی  بیچارگی  به   .235 
بود درد  از  پر  غم  از  نَوذر  دلِ   .236 
بنْشست آوایِ کوس از دشت   237. چو 
هم به  او  با  گُستَهْم  و  توس  بشد   .238 
 239. بگفت آن که در دل مرا درد چیست
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
شدن باید  پارس  سویِ  را  شما   .245 
کوه زاوه  سویِ  کَشیدن  زان‌جا  وُ   .246 
رَوید سپاهان  راهِ  به  ایدر  از   .247 
شوند دلْ‌شکسته  شما  کارِ  ز   .248 
تن دو  یک  مگر  فرِیدون  تخمِ  ز   .249 
این جز  باشد  دیدار  که  ندانم   .250 
کارْآگَهان دارید  روز  و  شب   .251 
آگهی دهِند  بد  ار  لشکر  ازین   .252 
مُستمند بس  مدارید  دل  شما   .253 
زمان آید  اندر  جنگ  به  را  یکی   .254 
شود یکْ‌سان  مرده  با  کُشته  تنِ   .255 
کنار در  را  فرزند  دو  آن  گرفت   .256 

نهِان اندر  شد  گفتی  خورشید   که 
کوه ز  پیدا  هیچ  نبُد   بیابان 
ریختند همی  خون  روان  رودِ   چو 
سیاه گَردِ  ز  خون  ریختی   فرو 
آب رودِ  چون  دشت  شدی  خون   همه 
رزمْ‌خواه او  نزدیکِ  به   بیامد 
برآميختند، دیگر  به  یک   سِنان 
کارزار؟ بُوَد  کی  چُنین  را   شهان 
پَشَنگ پورِ  دستِ  شد  چیره   برو 
شد پیوسته  پیکار  روی  زان   وُ 
بُگْذاشتند افگنده  بر  هامون   به 
بود گَرد  از  پر  اختر  زِ  تاجش   که 
توس رفت  او  پیشِ  تا   بفرمود 
غم ز  پر  روان  و  باد  ز  پر   لبان 
گریست چندی  و  چندیّ  گفت   همی 

آمدن و  بیاوردن   شبستان 
گروه بردن  البرز  کوهِ  آن   بر 
رَوید پَنهان  خویش  لشکرِ  زین   وُ 
شوند خسته  نیز  خستگی   بدین 
انجمن بی‌شُمار  ازین  جان   بَرَد 
پسین دستِ  بکوشیم  امشب   یک 
جِهان کارِ  هُشیار   بجویید 
شاهنشهی، فَرِّ  این  تیره   شود 
بلند چرخِ  بود  چُنین  بُد  تا   که 
شادمان مهِی  کلاهِ  با   یکی 
شود آسان  بازش  یکْ‌زمان   طَپَد 
شهریار مژه  از  آب  ریخت   فرو 

***
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تأملاتي بر گزارش‌های موجود
فــرو ريختی خـون ز گَــردِ سيـاه 228. به هر سو که قارَن شدی رزم‌خْواه	 	

بحث بر سرِ نوع فعلِ »شدن« است. برگ‌نيسی گويا »رزم‌خواه شدن« را مصدر مرکب انگاشته 
و به معنی »درگيرِ نبََرد شدن، به جنگ برخاستن« دانسته است. بهفر هم به تصريح، آن را مصدر 
مرکب گرفته و معادلِ »برای و به دنبالِ جنگ رفتن، جنگيدن، حمله بردن« انگاشته است. جيحونی: 

»هر وقت که او خواهان جنگ بود و به طرفی می‌رفت که بجنگد ...«.
می‌توان از فرضِ مصدر مرکب صرف نظر کرد و فعل شدن را فعل ربطی گرفت و »رزم‌خواه« 
را مسند؛ و می‌توان »شدن« را فعل تام و به معنی »رفتن« دانست و در اين صورت، »رزم‌خواه« يا 
قيد حالت است )به هر سويی که قارن رزم‌خواهانه می‌رفت...( و يا صفت است که فعل جمله ميان 
موصوف و آن فاصله انداخته است )به هر سويی که قارنِ رزم‌خواه می‌رفت...(. نظر جيحونی گويا با 
اين دو وجه )ربطی يا تام بودنِ فعلِ شدن( قرابت دارد. کاربست همين کلمه در بيت 230، وجه 

حاليت را تقويت می‌کند:
بیامد به نزدیکِ او رزمْ‌خواه 	         سرانجام نوَذر ز قلبِ سپاه 	

سِنان یک به دیگر برآميختند، 231. چُنـان نیـزه بـر نیـزه آويختند	 	
شهان را چُنین کی بُوَد کارزار؟ 232. که بر هم نپیچد بر آن گونه مار	 	

سخن بر سر نوع استفهام در مصراع اخير است:
1. اگر استفهام به معنی نفی باشد، گزاردۀ مصراع چنين است: شاهان را هيچ‌گاه چنين کارزاری 
نيست. ضبط ديگر مصراع )جهان را نبود اين چنين يادگار( مؤيدّ اين وجه است. توضيح بهفر در 
ميان دو کمان هم نزدکي به اين وجه است: »پادشاهان کی چنين ]که اين دو شاه، نوذر و افراسياب، 
می‌جنگند[ پکيار کرده‌اند؟ )پادشاهان تاکنون چنين سخت و سنگين پکيار نکرده بودند(«. جيحونی 

نيز بر همين رأی است: »شاهان اين‌گونه با هم کارزار نمی‌کنند«.
2. اگر استفهام به معنی انکار باشد، مصراعِ يادشده چنين گزارش می‌شود: شاهان را هيچ‌گاه نشايد و 
حْفَـ﹤ُ عَلی  نبايد که چنين کارزار کنند. بنداری به صراحت به اين وجه گراييده است: »وکانتَْ تلِكَْ الزَّ
غَيْرِ مُقْتَضَی الـحَزْمِ لمِا فيها مِنْ نزََقٍ لا يلَيقُ بـِحالِ الـمُلوكِ في مِثْلِ ذلكَِ الـمَوْقفِِ«، و برگ‌نيسی هم 
آن را به فارسی برگردانيده و بدان تمايل نشان داده است: »آن پيشروی )پيشرويِ نوذر از قلبِ سپاه 
و حملۀ او به افراسياب( از احتياط به دور بود، زيرا کاری سبُکسرانه بود که در چُنين موقعيتی برازندۀ 
شاهان نيست«. جوينی هم ـ هرچند با برگردانی نادقيق از عبارات بنداری‌ـ گويا به همين وجه متمايل 
است. کزازی فقط به بیان اين جمله بسنده کرده که: »پرسش هنری است و از سرِ شگفتی«؛ يعنی 

استفهام حقيقی نيست و برای بيان تعجب است. اين نظر هم با استفهام انکاری بيشتر قرابت دارد.
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برای توضيح بيشتر می‌افزايم عموم 
متن‌پژوهان تسامحاً هر دو نوع استفهام 
را انکاری می‌خوانند، ولی بلاغت‌پژوهان 
استفهام  در  واقف‌اند.  دو  آن  تفاوت  به 
انشايی  حالت  از  نفی، جمله  معنی  به 
ولی  درمی‌آيد  منفی  خبریِ  حالت  به 
تعابيری  با  جمله  انکاری،  استفهام  در 
همچون »قابل قبول نيست / پذيرفتنی 
نيست / معقول نيست / منطقی نيست 
که چنين باشد« گزارش می‌شود. برای 
نمونه استفهام در آيۀ شريفۀ »أتَأَْمُرُونَ 
النَّاسَ باِلبِْرِّ وَتنَْسَوْنَ أنَفُْسَكُمْ« )بقره 2: 
44(، فقط به معنی انکار است و نه نفي: 
نکيی  به  را  نيست که مردمان  معقول 
بخوانيد و خود را از ياد ببريد؛ نه آنکه: 

مردمان را به نکيی نمی‌خوانيد...  در اين جملۀ گلستان )باب هفتم، حکايت 9(: »به تابستان چه 
حرمت دارم که به زمستان نيز بيرون آيم؟« )سعدی، 1377، ص 158(، نيز فقط به معنیِ نفی 
است نه انکار: در تابستان حرمتی ندارم؛ نه اينکه: معقول نيست در تابستان حرمتی داشته باشم. 
ناگفته نماند برخی از جمله‌های پرسشی تاب هر دو احتمال را دارند، مثلًا آيۀ شريفۀ »هَلْ يسَْتَوِي 
َّذِينَ لَ يعَْلمَُونَ« )زمر 39: 9(، دانايان و نادانان با هم برابر نيستند يا معقول نيست  َّذِينَ يعَْلمَُونَ وَال ال
که برابر باشند. نيز در اين مصراع گلستان )باب دوم، حکايت 37(: »خفته را خفته کی کند بيدار« 
)سعدی، 1377، ص 104(، می‌توان گفت: هيچ‌گاه خفته‌ای خفتۀ ديگر را بيدار نمی‌کند يا معقول 

نيست که چنين کند.
وُ زان روی پیـکار پیـوسته شـد 234. از ایران سپهْ بیشتر خسته شد	 	

به‌عنوان درآمدِ بحث بايد روشن شود »بيشتر« چه چيزی را با چه چيزی مقايسه کرده است. به نظر 
ل عليه در اين صفت تفضيلی قابل طرح است: کيی اينکه  ل و مفضَّ می‌رسد دو احتمال دربارۀ مفضَّ
مقايسه در محدودۀ سپاه ايران، و ميان زخم‌ديدگان و زخم‌ناديدگان صورت گرفته باشد و در نتيجه 
شمار زخم‌ديدگان بيش از در امان‌ماندگان باشد. دوم آنکه شاعر در مقام مقايسه ميان زخم‌ديدگان 
سپاه ايران و زخميان سپاه توران باشد؛ يعنی شمار زخميان ايرانی بيش از زخميان تورانی است. 
سه شارح به احتمال اول گرويده‌اند. برگ‌نيسی: »از کي سو بيشترِ سپاهِ ايران زخمی شدند«؛ جوينی: 
»بسياری از ايرانيان خسته و ناتوان و زخمی شدند«؛ کزازی: »بيشينۀ سپاه ايران زخم بر می‌دارند و 

گرفتار آمدن نوذر به دست افراسیاب ـ تهران، 
تصویرگر: مصطفی، برگرفته از کتاب آلبوم شاهنامه
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آسيب می‌بينند«. نظر بهفر با احتمال دوم مناسبت دارد: »از سپاه ايران ]افرادِ[ بيشتری زخمی و مجروح 
شدند«. گزارش جيحونی هم دو پهلو است: »بسياری از ايرانيان و بيشتر از ايرانيان مجروح شدند«.

حال با اين مقدمه، دربارۀ خوانش و تحليل دستوریِ »از ايرانْ سپهْ بيشترْ« می‌توان دو وجه را متصور 
شد: 

1. »از ايران، سپهْ بيشتر«؛ يعنی: »از اين سوی که ايران باشد ...«. در اين وجه »سپه« نهاد است و 
»بيشتر« را يا بدل بايد گرفت: »سپاهِ ايران ـ بيشترشان ـ زخم ديدند«؛ و يا قيد: »سپاهِ ايران، بيشتر 

از سپاه توران زخم ديد«.
2. »از ايران‌سپه، بيشتر«؛ يعنی ايران‌سپه را ترکيب اضافی مقلوب بدانيم و در اين صورت، »بيشتر« 
نهاد خواهد بود: »از سپاهِ ايران بيشترشان زخم ديدند«. بهفر از کي سو »ايران‌سپه« را در شرح خود 
به همين صورت )دو کلمه با نيم‌فاصله( نگاشته، و از سوی ديگر »بيشتر« را در معنی، قيد انگاشته 
است که توجيه دستوری ندارد، چه جمله در اين صورت بدون نهاد خواهد بود. به ديگر سخن احتمال 

دومِ مفضّل و مفضّل عليه فقط با وجه اول سازگار است.
نکتۀ ديگری که در اين بيت شايستۀ يادآوری است، معنی ترکيب »از آن روی« است که 
بی‌گمان به معنی »از آن سوی )از سوی تورانيان(« است و نه به معنیِ »بدان روی / بدان جهت«! 
کلمۀ »روی« در اين کاربست دقيقاً معادل »جبهه« در عربی است و در بيت اولِ اين بخش هم به 

همين معنی به کار رفته است:
222. برآسود پس لشکر از هر دو روی	          برفتنـد روزِ دُوَم جنگْ‌جـوی 	

به هامون بر افگنده بُگْذاشتند 235. به بیچارگی روی برگاشتند	 	
سخن بر سر شکستِ نخست سپاه نوذر است که پس از نبردی جانفرسا ناگزير به دشمن پشت 
کرده، گريختند. اما در مصراع دوم چه می‌گويد؟ به نظر می‌رسد بايد تکليف »افگنده / بر افگنده« و 

»بگذاشتند« را روشن کرد.
ضبط »پراکنده« هم بر اساس گزارش خالقی‌مطلق در شش نسخۀ بعضاً مهم آمده است. نيز 
»سر افکنده« هم ديگرگشتۀ »بر افگنده« تواندَ بود، هر چند در نسخه‌ها گزارش نشده است. بهفر و 
جيحونی »به هامون بر« را متمم با دو حرف اضافة پس و پيش انگاشته و »افگنده« را جداگانه معنی 
کرده‌اند ولی برگ‌نيسی »برافکنده« را ـ البته به ضبط کاف ـ صفت مرکب و به معنی بر زمين‌افتاده 

و از پای در آمده و کشته و زخمی دانسته است.
با توجه به کاربست‌های ديگر »افگنده / افکنده« در شاهنامه، در اينجا هم حرف »بر« ظاهراً 

نبايد پيشوند تلقی شود:
اگر کشته بودند گر زنده بود 		 از ايرانيان هر که افگنده بود

)فردوسی، 1387، ج 1، ص 802(
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ز برف و ز افگنده شد جای تنگ 		 ز کشته نبُد جای رفتن به جنگ
)فردوسی، 1387، ج 1، ص 500(

زمين شد ز افگنده بر سان کوه 		 کيی رزمشان کرده شد هم‌گروه
)فردوسی، 1387، ج 1، ص 1166(

که کرکس نيارست بر سر گذشت 		 ز افکنده گيتی بر آن گونه گشت
)فردوسی، 1387، ج 2، ص 1556(

ز کي تن شدند آن دليران ستوه 		 از افکنده شد روی هامون چو کوه
)فردوسی، 1387، ج 1، ص 409(

ز افگنده مردان نيابند راه 		 بدو گفت فردا بدين رزمگاه
)فردوسی، 1387، ج 1، ص 763(

با اين وصف »به هامون بر« به معنی »بر )رویِ( هامون« است و ضرورتی هم ندارد آن را ـ چنانکه 
بهفر و جوينی و جيحونی گفته‌اند ـ معادل »در هامون« و »در دشت« انگاشت.

»افکنده / افگنده« به تصريح لغت‌نامه و با استشهاد به شاهنامه افزون بر معنای »کشته و 
زخمی«، به معنی »خوار و ذليل« هم هست. حال اگر »بگذاشتن« را معادل »رها کردن« بدانيم، 

مصراع مورد نظر را بايد به کيی از دو صورت زير بگزاريم:
1. کشتگان و زخميانِ از پای فتاده را بر )رویِ( دشت )به حالِ خود( رها کردند )و گريختند(.

در اين وجه »افگنده« مفعول است. معنای نخستِ بهفر )مجروحان و کشتگان را در ميدان جنگ 
رها کردند(، و شرح‌های ديگران )برگ‌نيسی، سبحانی، کزازی، جوينی و جيحونی( هم ناظر به همين 

وجه است. 
2. با خواری و سرافکندگی / با حالتی شکست‌خورده و به صورتی پراکنده هامون را ـ يعنی دشتی را 

که معرکۀ کارزار بود ـ رها کردند )و گريختند(.
در اين وجه »افگنده / پراکنده« قيد حالت است و بايد »به هامون بر / به هامون« را به رغم 
متمم بودن، مفعول بی‌واسطۀ »بگذاشتند« تلقّی کرد که خالی از تکلف نيست. معنای دوم بهفر ناظر 

به اين وجه است: »و از پا افتاده و خوار ميدانِ جنگ را ترک گفتند«. 
اما اگر »بگذاشتن« را ريخت ديگری از »بگذشتن« و به معنیِ »عبور کردن« بدانيم، مصراع 

مورد نظر به صورت زير خواهد بود:
ـ با حالتی شکست‌خورده و به صورتی پراکنده / با خواری و سرافکندگی از دشتِ کارزار گذشتند 

يا به سوی دشتِ فرا رويِ خود روانه شدند.
اين وجه با ضبط »پراکنده / سرافکنده« سازگار است و اگر »افگنده« به تنهايی به معنی خوار و 
ذليل باشد، به علت وجودِ »بر« معنیِ سرراستی حاصل نمی‌شود، مگر آنکه »به هامون بر« را معادل 

»از هامون« يا »به سوی هامون« در نظر بگيريم که آن هم تکلفّش آشکار است.
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و اگر »بگذاشتن« را متعدی »بگذشتن« و به معنیِ »گذراندن و عبور دادن« بگيريم، چنانکه 
برگاشتن را ـ به تعبير کزازی ـ ريخت گذرای برگشتن گرفته‌اند و در بيت زير هم به همين معنی است:

سه فرسنگ بر دست بگذاشتند 		 به تابوت از آن دشت برداشتند 
آنگاه معنی مصراع چنين است که: سپاهِ پشت به دشمن کرده به‌رغم شکست، جوانمردی کرده 
و کشتگان و زخميان را هم با خود برده و از هامون گذرانده است. اين وجه هم با دو تکلف، کيی در 

معنی و ديگر در لفظ )»به هامون بر« را معادل »از هامون« انگاشتن( روبه‌رو است.
نکتۀ ديگر در اين بيت، قيد »به بيچارگي« است که درست معادل »ناگزير« است چنانکه 
جيحونی هم گزارده است: »به ناچاری از جنگ روی بر گردانيدند«، و ضرورتی ندارد از ظاهر لفظ 
عدول کنيم و آن طور که بهفر و جوينی انگاشته‌اند )از روی درماندگی، از فرط ضعف و ناتوانی، از 
درماندگی( يا برگ‌نيسی نگاشته است: »از سَرِ درماندگی گريختند«، معنی کنيم؛ ضمن اينکه بايد در 
متون جست‌وجو کرد که از چه دوره‌ای »بي‌چاره« به دلالت التزامی به معنی »مسيکن و درمانده« به 
کار رفته است؛ وانگهی اگر اين وجه اخير را بپذيريم، ديگر نبايد »افگنده« در مصراع بعد را به معنی 

خوار و ذليل گرفت، چه به نوعی حشو و تکرار مکرر خواهد بود.

رَوید سپاهان  راهِ  به  ایدر  از   .247 
شوند دلْ‌شکسته  شما  کارِ  ز   .248 

 وُ زین لشکرِ خویش پَنهان رَوید
شوند خسته  نیز  خستگی   بدین 

به گزارش خالقی، در چند نسخه در ميان دو بيتِ فوق، دو بيتِ زير درج شده است:
از اين بدکنش جادوی بدپسند 		 نبايد که آيد شما را گزند 	
از آن پس نبندند کين را ميان 		 چـو گردند آگـاه ايرانيان 	

از ميان شارحان برگ‌نيسی، بهفر و جوينی اين دو بيت را آورده‌اند. چنين به نظر می‌رسد نبودِ 
آنها به روند کلام آسيب می‌رساند. در بيت 247، نوذر به توس و گستهم می‌گويد که دور از چشمِ 
لشکرِ زخم‌ديده برويد و اين مأموريت را به انجام رسانيد و در بيت بعد )248( می‌گويد: که سپاه 
آزرده‌خاطر شوند و افزون بر زخمِ تن، دلشان نيز افسرده و غمگين گردد! معلوم است که جای کي 
»مبادا«يی در اين ميان خالی است يا اينکه بايد کي حرف ربط تعليلی )مثل که يا تا( در آغاز بيت 

در تقدير گرفت و فعل »شوند« را هم در معنی، به »نشوند« برگرداندْ.
به همين روی کزازی اين نقيصه را به دو صورت تدارک کرده است:

1. »نوذر دو پور خويش، توس و گستهم، را اندرز می‌گويد که از دهستان به پارس بروند و دودمان 
شاهی را برگيرند و در درۀ کوه دنا نهان شوند و از آنجا به سپاهان راه برند و اين کار را پنهان از لشکر 

به انجام رسانند تا مبادا سپاهيان دل‌شکسته شوند و ريشِ دل نيز بر ريش‌های تن بيفزايدشان«.
2. »نوذر توس و گستهم را اندرز می‌گويد که پنهان از سپاه ايران به پارس و سپاهان بروند؛ تا سپاه 

که نکي از آنچه رخ داده است خسته و دل‌آزرده‌اند، بيش دردمند و خسته‌دل نشوند«.



45

13
98

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
5، پ

و2
 51

رۀ 
شما

جيحونی هم دو بيت را چنين گزارده است: »از اينجا که می‌رويد، از راه سپاهان برويد و به گونه‌ای 
برويد که لشکريان شما را نبينند. ]چه / زيرا[ از رفتن شما به سوی حرمسرای شاهی اينها دلشان 
شکسته می‌شود؛ با اين زخمی که دارند، اندوهگين و ناراحت هم می‌شوند«. افزودۀ ميان دو قلاب 
از نگارندۀ اين سطور است. می‌بينيم که اولاً فعل را که ظاهراً صورت التزامی دارد، به وجه اخباری 

برگردانيده است و ثانياً جای کي حرف تعليل )مثل: چه يا زيرا( در ميان دو بيت خالی است.
به هر روی اين ابهام با افزودنِ دو بيتِ الحاقیِ برخی نسخه‌ها ـ و با صرف نظر از اعتبار آنها ـ 
به کلی برطرف می‌شود و ربط ميان دو بيت موجّه می‌نمايد؛ در غير اين صورت گزارش جيحونی بر 
گزارش‌های کزازی ترجيح دارد چه، به تعبير حوزويان اقلُّ تقديراً است و تکلّفِ کمتری دارد. توضيحاً 
می‌افزايم که کيی از موارد فصل، بيان تعليل و چرايیِ کار است، چنانکه می‌گوييم: »من از آن ميوه 
نمی‌خورم. حالم خوش نيست« و جملۀ دوم در بيان چرايیِ جملۀ نخست است، بی آنکه نياز باشد از 

حرف تعليل استفاده کنيم. 
در اينجا هم بيت دوم می‌تواند در بيان علت رفتنِ پنهانی توس و گستهم باشد. از سويی حذف 
»می« از سر مضارع اخباری ـ به ويژه در شعر ـ کم‌نمونه نيست. اين بيت گلستان )باب اول، حکايت 

32( هم نمونۀ خوبی است:
جهان‌ديده بسيار گويد دروغ 		 گر از بنده لغوی شنيدی ببخش

)سعدی، 1377، ص 81(
مصراع دوم در بيان علتِ گزارۀ مصراع اول است و از سويی فعل »گويد« هم بر خلاف صورت 

ظاهرش مضارع اخباری است.
یک امشب بکوشیم دستِ پسین 250. ندانم که دیدار باشد جز این	 	

به جای »بکوشيم« در چند نسخه »بکوبيم« آمده که ضبط مختارِ خالقی و بهفر و جوينی و 
کزازی هم هست. جيحونی احتمال »بگوشيم« را هم منتفی نمی‌داند که »گوشيدن« به معنی پاس 

داشتن و مواظبت کردن باشد: ديدار آخرين را پاس بداريم.
بهفر »دست کوبيدن« را مصدر مرکب و به معنی دست زدن و دستک زدن، و کنايه از شادی 
کردن انگاشته است: »پس بياييد کي امشب را برای بار آخر به شادی و خوشی بگذرانيم«. جوينی 
»دست کوفتن« را ـ به استناد لغت‌نامه ـ کوبيدن دست‌ها به کيديگر، و مجازاً پدرود کردن دانسته 
و مصراع دومِ بيت را چنين گزارده است: »پس بهتر است که امشب دست کيديگر را بپدرود گفتن 
بفشريم«! اما کزازی به روشن نبودن مراد شاعر تصريح کرده است: "به‌درستی روشن نيست که 
»کوفتنِ دستِ پسين« در کدامين معنای کنايی به کار رفته است. می‌توان آن را به معنی تاختن به 
سپاه توران و تلاش در راندنِ اين سپاه دانست، هر چند در بيتهایِ سپسين از اين تاخت و تلاش سخنی 
نرفته است. ... به هر روی، نوذر پوران خويش توس و گستهم را اندرز می‌دهد و سپارش می‌کند که 
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آوردگاه را وانهند؛ تا مگر کي دو تن از دودمان فريدون از سپاه بيشمار افراسياب جان به در بتوانند 
برد؛ اما از آنان می‌خواهد که تنها آن شب تازشی بر سپاه دشمن آورند و »دست پسين را بکوبند«".

از ديگر سو برگ‌نيسی و جيحونی و سبحانی ضبط »بکوشيم« را برگزيده‌اند. برگ‌نيسی با آوردنِ 
شواهدی از ناصر خسرو و اوحدی مراغی ـ نه به صراحت و قاطعيت که به ظن و رجحان ـ کوشيدن 
را به معنی بيدار ماندن پيشنهاد کرده و تعبير »کي امشب« را هم مؤيد آن دانسته است. جيحونی 
در شرح اين بيت چنين تقرير کرده است: "نمی‌دانم که ما بار ديگر همديگر را می‌بينيم يا نمی‌بينيم. 
امشب را آخرين دست را برای ديدار هم تلاش می‌کنيم. نسخة سن‌جوزف »کي امشب بکوبيم دست 
پسين« است. من معنای دست پسين کوبيدن را نمی‌دانم ولی کوشيدن و تلاش کردن برای آخرين 
ديدار بيشتر تناسب دارد. برای با هم بودن و آخرين ديدار بکوشيم. ضمناً برای جنگ »دست پسين« 
به معنی آخرين دست و آخرين بار به کار نرفته بلکه آنچه به کار رفته »دستِ خون« است. دست 
خون ـ که برخی به غلط دشت خون انگاشته‌اند ـ  آخرين جنگی است که از روی ناچاری بر سر جان 
می‌کنند و اصل اين اصطلاح از قمار است ... و بيشترين کاربردِ آن هم در خاقانی است". سبحانی هم 

بدون اظهار نظر از کنار بيت گذشته است.
تا اينجا معلوم شد سه معنی برای کوبيدن و دو معنی برای کوشيدن گفته‌اند:

1. کوبيدنِ دست به معنیِ زدنِ دست‌ها به کيديگر و کنايه از شادمانی؛ لغت‌نامه هم برای »دست 
کوفتن« توسعاً معنای دست زدن و صفق را آورده ولی گويا شواهد متنی بر آن عرضه نکرده است که 

مثلًا دست‌کوبی به معنی دست‌افشانی و پای‌کوبی به کار رفته باشد.
2. کوبيدنِ دست به معنیِ کوبيدنِ دست‌ها به کيديگر و کنايه از بدرود گفتن؛ اين نظر که دورترين 
احتمال است، با تکلفّ روبه‌رو است چه، دست بر هم کوفتن به معنی بدرود گفتن اولاً امری دفعی 

است نه اينکه به درازای کي شب به انجام رسد و ثانياً »پسين« در اين صورت حشو می‌نمايد.
3. کوبيدن به معنیِ تاختن و يورش بردن به سپاه دشمن؛ تنها مؤيدِ لغویِ اين معنی همان است 
که لغت‌نامه با تعبير »آسيب و صدمه رساندن« از آن ياد کرده است. مشکل اصلی اين احتمال، 
گسستِ معنايیِ دو مصراع است: حال که ما برای آخرين بار همديگر را می‌بينيم بياييد برای بار 
آخر به سپاه دشمن حمله کنيم! مشکل ديگرِ اين وجه همان است که کزازی خود بدان اشاره کرد.

اين معنی )جنگ کردن، ستيزه کردن، مبارزه کردن( هم  بر  اتفاق، دلالتِ »کوشيدن«  از 
ظاهرتر است و هم در لغت‌نامه به تصريح ذکر شده و هم در متون )به‌ويژه شاهنامه( پرنمونه است؛ 

شاهد نخست از همين بخش نوذر است:
دگر گُرد گرشاسْپ زان انجمن 		 109. بکوشيد با قارَنِ رزمْ‌زن

)فردوسی، 1379، ج 1، ص 199(
بکوشيم ناچار کي دست نيز چو دشمن همی جان بسيچد نه چيز	

)فردوسی، 1387، ج 1، ص 801(
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پياده به جنگ اندر آيد سپاه 	 بکوشيم و چون اسب گردد تباه	
)فردوسی، 1387، ج 1، ص 1123(

4. کوشيدن به معنیِ بيدار ماندن؛ به نظر می‌رسد اين وجه با توجه به بافتِ متن، به‌ويژه مصراع نخست 
)ندانم که ديدار باشد جز اين( و به قرينۀ کلمۀ »ديدار« در آن، و نيز شواهد متنی بسيار احتمالِ 
موجّهی است. افزون بر دو شاهدی که برگ‌نيسی بر اين معنی آورده، دست‌کم کيی از معانی بافتیِ 

)Textual meanings( کوشيدن در بيت‌های زير هم »بيدار ماندن« تواند بود:
آخر اين کوشش و اوميد به جايی برسد مه‌پرستان که ستاره همه شب می‌شمرند	

)مولوی، 1386، ص 253(
کوشش بيهوده بهْ از خفتگی 	    دوست دارد يار اين آشفتگی	

)مولوی، 1389، ص 89(
5. کوشيدن به معنیِ قاموسی خودش )تلاش کردن(؛ در اين وجه هدفِ کوشيدن همان با هم بودن 
و »ديدار« است که در مصراع اول آمده است: کي امشب را بکوشيم تا برای آخرين بار با هم باشيم. 

اين احتمال از تکلّف‌های احتمالات ديگر به دور است.
با اين وصف به نظر می‌رسد اولاً ضبط »کوشيدن« )و به‌تبعِ آن »گوشيدن«( بر ضبط »کوبيدن« 
رجحان دارد. ثانياً به ترتيب نظر جيحونی و برگ‌نيسی )در معانی کوشيدن(، و نظر بهفر )در معانی 

کوبيدن( اولويت دارد.

 254. یکی را به جنگ اندر آید زمان
 255. تنِ کُشته با مرده یکْ‌سان شود

شادمان مهِی  کلاهِ  با   یکی 
شود آسان  بازش  یکْ‌زمان   طَپَد 

خالقی و بهفر بر اساس نسخۀ فلورانس و چند نسخۀ ديگر »مُرده« را مقدّم بر »کُشته« ضبط 
کرده‌اند. نيز در کيی دو نسخه »باز آسان شود« آمده است. سخن بر سر اين است که »طپد« در بيت 
دوم مربوط به »کُشته« است يا »مُرده« يا هر دو؟ وانگهی معنی »باز« چيست و مسند اليهِ »آسان 

شود« کدام است؟
برگ‌نيسی فعل »طپد« را به کشته مربوط می‌داند نه مرده: »کسی که در بسِْتَر )بی تحمّلِ دردِ 
زخم( بمِيرد، با کسی که در ميدانِ جنگ، زَخمِ کُشنده برَدارد، فرقی نخواهد داشت )جان از تنِ هر 
دو بيرون می‌رَوَد(، آن کُشته نيز چند لحظه‌ای می‌لرزد و می‌تپََد )سختی می‌کَشَد(، سپس برایِ او 
نيز آسان می‌شود )می‌ميرد و از درد رهايی میي‌ابدَ(«. وی »بازش« را هم به معنی »باز او را، سپس 
برای او« دانسته است. نيز می‌بينيم که جملۀ آخر او هم بدون نهاد است و لابد کلمه‌ای مثل »درد«، 

»زخم« يا »مرگ« را نهادِ مقدّر انگاشته است.
بهفر فعل را به هر دو مربوط می‌داند: »تن ]ـِ آدمی که در آسودگیِ بستر به مرگِ طبيعی[ مرده 
با ]آدمی که در ميدانِ جنگ[ کشته شده به کي حال در خواهد آمد، ]هر دو[ در لحظه‌ای نفس 
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آخر را می‌کشند و جان می‌دهند و دوباره از درد و رنج آسوده خواهند شد )تنِ هر دو مدتی کوتاه در 
حرکت و جنبش است و بعد دوباره از هر حرکتی آسوده می‌شود و آرام می‌گيرد(«. وی »باز« را به 
معنی دوباره گرفته و شينِ متصل به آن را مسکوت گذاشته است. بنابراين از نظر او تنِ هر دو )مُرده 
و کُشته( مسند اليهِ »طپد« و »آسان شود« است و لابد مفرد آوردنِ فعل‌ها و ضمير شين هم ناظر 

به همين مضاف )تن( است نه مضاف‌اليه.
جيحونی در شرح بيت چنين گفته است: »کشته يعنی کسی که در آوردگاه جان می‌دهد و 
مرده يعنی کسی که در بستر جان می‌دهد، اينها تنشان کي گونه خواهد شد؛ کشته و نيز مرده هر دو 
)به‌ويژه کشته( کي زمانی می‌تپد و تشنجی می‌گيرد و بعد آسوده می‌شود«. بنابراين فعل‌ها را به هر 
دو مربوط می‌داند، گرچه به اسناد آنها به »کُشته« راغب‌تر است و باز را هم به معنی بعد گرفته است.

سبحانی فقط به همين بسنده کرده که »زمانی دست و پايی می‌زند و راحت می‌شود« و ظاهراً 
مرادش »کُشته« است.

کزازی هم مربوط به کشته می‌داند: »تنِ آن کسی نيز که از پای می‌افتد، هرچند سخت در رنج 
و شکنج باشد، آرام خواهد گرفت و با تنِ مرده کيسان خواهد شد؛ اگر چندی تاب و تپشی داشته 
باشد، سرانجام کار بر وی آسان خواهد گشت و از درد و رنج خواهد آسود«. وی همچنين »بازش« 
را به معنیِ »ديگر بار« دانسته هرچند در شرح بيت به جای آن »سرانجام« نهاده است. نيز تصريح 
کرده که: "در جملۀ »بازش آسان شود« نهاد که کار است، بی هيچ نشانۀ برونی و به شيوه‌ای هنری، 

سترده آمده است: »کار  بازش آسان شود«: کار: ديگر بار، بر او آسان می‌شود".
با اين اوصاف به نظر می‌رسد فعل »طپد« را بايد به همان »تنِ کُشته« نسبت داد که نهاد جملۀ 
نخست هم هست و به‌طور طبيعی مسند اليهِ جملۀ اخير )آسان شود( هم خواهد بود: تنِ کسی که 
در ميدان کارزار در آستانۀ جان دادن است )درنهايت و پس از جان دادن( با تنِ مرده همسان است؛ 

)به اين صورت که:( مدتی )کوتاه( می‌لرزد و سپس آسوده می‌شود )و آرام می‌گيرد(.
شايد برگ‌نيسی و کزازی گمان کرده‌اند که آسان شدن همواره به کي کار يا واقعه اسناد داده 
می‌شود ولی بايد دانست که آسان به معنی »در آسايش، آسوده و آرام« در شاهنامه باز به کار رفته 
است. برای نمونه در ترکيب پربسامدِ »تن‌آسان« به معنیِ  آسوده و راحت و آرام؛ و اتفاقاً در لغت‌نامه 
برای »تن‌آسان شدن« به معنی آسوده و آرام شدن و راحت شدن همين بيت شاهنامه و البته با 

ضبط زير آمده است:
طپد کي زمان پس تن‌آسان شود 		 تن کشته با مرده کيسان شود 	

« است،  در خصوص »بازَش« هم بايد گفت که »باز« حرف ربط و به معنی »سپس، وانگهی، ثمَُّ
چنانکه در لغت‌نامه هم بدين معنیِ آن تصريح شده است. حال ضمير »ش« را در ژرف‌ساخت بايد 
ضمير فاعلی )و به بيان دقيق‌تر: مسند اليهی( دانست که به همان »تنِ کُشته« بر می‌گردد. نيز »باز« 
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در اين صورت به کيی ديگر از کاربست‌ها و معانیِ مورد تصريح لغت‌نامه )ولکن، ولی، اما، معهذا( هم 
تواندَ بود.

 به‌عنوان کي احتمال قابل بحث می‌افزايم که »باز« به معنای »پس« ـ و احتمالاً گويشِ ديگری 
از آن )pas/baz( ـ باشد و »بازَش« معادل »پسَش، بعدَش، در پسِ آن، زان پس« انگاشته شود و 
ضمير شين به طپشِ مستفاد از فعلِ »طپد« برگردد: مدتی کوتاه می‌لرزد و زان پس )/ پس از اين 

لرزش / در پسِ اين لرزش( آرام می‌شود.
***
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